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تربیــت فرزنــد در هــر زمــان، بایــد یکــی از اصلی تریــن دغدغه هــای 
والدیــن باشــد؛  امّا امــروزه این دغدغه باید فضای بیشــتری از ذهن 
کند؛ زیرا پیچیدگی های موجود  پدران و مادران را به خود مشغول 
که در مســیر تربیت در دنیای  در ســبک زندگی و موانع بی شــماری 
گذشته سخت و سخت تر  کار تربیت را بیش از  مدرن وجود دارد،  

کرده است.
مجموعــۀ »قــنِ دیگــرِ قــا« بــا موضــوع تربیــت فرزنــد در دنیــای 
امروز،  خودش را موظّف می داند راه تربیت فرزند را پیش روی شما 

والدین بگشاید و بیراهه های این مسیر را نشان دهد. 
»قنِ دیگرِ قا« دوست دارد با نگاهی دقیق به معارف ناب قرآن 
و اهــل بیــت؟عهم؟ از تربیــت، ســخن بگویــد و تــا انــدازۀ مســاحت 
کامل  گرچــه ادّعای تطابق  فهمــش از ایــن معارف فاصله نگیرد. ا
گزاف است. حرف  های او با آنچه در عمق دین آمده، ادعایی به 
کنــون »قــنِ  دیگرِ  قا« به تنهایی منتشــر می شــد؛  امّــا به تازگی  تــا 



دوستی یافته و او را به همراه خود به خانه هایتان آورده است.
کــه  ادبــی اســت  از متن هــای  بــودن« عنــوان مجموعــه ای  »بهانــۀ 
موضوع مشترک آن، امام زمان؟عج؟ است. »بهانۀ بودن« خودش 
کــه ذهــن و دل مخاطبــش را مملوّ از نــام و یاد  را موظّــف می دانــد 
کــه زنده و حاضر اســت. او دوســت جدید »قــنِ  دیگرِ  کنــد  امامــی 

قا« است.
کوتاهی  گفتگوی  یک بار میان »منِ دیگرِ ما« و »بهانۀ بودن« 

که بد نیست شما هم از آن مطلع شوید.  گرفت  شکل 
که  گفت: قبول داری  کرد و  »مــنِ دیگــرِ  مــا« رو به »بهانۀ بودن« 
آنچــه از درون مــن تــراوش می کنــد،  مثل نان شــب اســت بــرای این 

مردم؟
کــه  کیســت  گفــت: چــرا قبــول نداشــته باشــم؟  »بهانــۀ بــودن« 
انسان را بشناسد و قبول نداشته باشد،  بالاتر از تربیت انسان هیچ 

عبادتی وجود ندارد؟ ولی یک سؤال.
گفت: بپرس. »قنِ دیگرِ  قا« 

گره  گر تربیت بــه ولایت  که ا گفــت: قبــول داری  »بهانــۀ بــودن« 
کــه مســتقیم باشــد، بــاز هــم منحــرف  نخــورد، هــر چــه قــدر هــم 

می شود؟
گفت: مگر می شود قبول نکرد؟ اصلًا تربیت بدون  »قنِ دیگرِ  قا« 
ولایــت امــام زنده و حاضر،  یک دروغ بی مزه بیش نیســت. انبوهی از 
گر تمام شــود،  آن هم برای  ب ها ا

ّ
گر ســیاه شــود،  دریایی از مرک ورق ها ا

ب ها رنگ 
ّ
که این برگه ها و مرک کتاب تربیت، تا وقتی  نوشتن هزاران 

کتاب ها موضوعش هر چه باشد،  تربیت نیست. ولایت نگیرد،  
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که من و تــو یک جور فکر می کنیم،   گفت: حالا  »بهانــۀ بــودن« 
پس بیا با هم به خانۀ مردم برویم. تو راه را نشــان مردم بده و من 
گر باشــد  چــراغ راه را همیشــه روشــن نگــه مــی دارم. چراغ، روشــن ا
و راه معلــوم نباشــد،  آدم مبتــلا به ســکون می شــود. راه معلوم، ولی 

گرفتار بیراهه می شود. چراغ خاموش،  انسان 
گرفتند  که »بهانۀ بودن« و »قنِ دیگرِ  قا« تصمیم  از همین جا بود 
دســت در دســت یکدیگر بگذارند و با هم به خانۀ شــما بیایند. 
که این همراهی، اتّفاقی نو در زندگی شــما و فرزندانتان  امید اســت 

که پذیرای این دو مهمان شدید، ممنونیم. رقم بزند. از این 
که متن های »بهانۀ بودن« را بخوانید،  به چند نکته  پیش از آن 

کنید: توجه 
گنجانده می شــود،   1. وقتــی موضوعــات تربیتــی در قالــب هنر 
علاوه بر ماندگار شــدن،  انگیزۀ بیشــتری را در مخاطب برای عمل 
کردن به مفاهیم تربیتی ایجاد می کند. همین اعتقاد هم ما را بر آن 
داشت،  تا موضوعات تربیتی را در قالب متن های ادبی بگنجانیم.
ادبیات در این مســیر،  موضوع اصلی نیســت، بلکه وســیله ای برای 
انتقــال مفاهیــم تربیتی اســت. از همین رو بنای مــا در این نثرهای 
ادبی،  خلق جملات پیچیده نیست. ما می خواهیم فهم این متون 
کــه ارتباط چندانی با ادبیات نداشــته اند،   کســانی هم  ادبــی برای 

سهل و ممکن باشد.
کتاب های مجموعۀ »قنِ دیگرِ  قا«،  یک  2. به ازای هر جلد از 
کتاب هــا، برای هر  جلــد »بهانــۀ بودن« تألیف شــده اســت. در این 
یک از موضوعات اصلی،  یک متن نوشته شده؛ البتّه ممکن است 



بــه تناســب برخــی از موضوعــات، برای یک موضــوع بیش از یک 
متن هم نوشته شده باشد. 

گر پس  کتاب ها را ا 3. بــه نظر می رســد مطالعۀ هر یــک از این 
از مطالعــۀ همــان جلدِ »قــنِ  دیگرِ قا« انجام دهید،  مفیدتر باشــد. 
که انگیزۀ  که برای افرادی  کتاب ها طوری نگاشته شده  البتّه این 
کتاب های تربیتی ندارند،  قابل اســتفاده باشد.  کافی برای مطالعۀ 
کافی برای مطالعۀ  که انگیــزۀ  گــر می خواهیــد پدران و مادرانی را  ا
کنید، دعــوت به مطالعۀ  مجموعــۀ »قــنِ دیگرِ  قا« ندارند،  تشــویق 

کتاب ها می تواند اثرگذار باشد. این 
که برخی  4. »بهانۀ بودن« یک مجموعۀ چند ده جلدی است 
از جلدهای آن به مجموعۀ »منِ دیگرِ ما« اختصاص یافته است. 
کتاب هــای این مجموعه هم به یاری خدا به تدریج منتشــر  باقــی 

که مطالعۀ آنها را هم به شما توصیه می کنیم. خواهد شد 
امیــدوارم آنچــه در ایــن متن هــا آمــده،  چــراغ راه تربیــت مــا و 

فرزندانمان باشد.
کراقت قم: شهر بانوی 
بهار 1396
قحسن عباسی ولدی
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عقل را آفرید
و بی منت بخشید به ما

تا به تو برسیم.

چشم داد 
تا آنچه هست، ببینیم.

دل داد تا آنچه باید باشد را
کنیم از دور حس 
و سرانجام با عقل
از میان هست ها 

راهی بیابیم به سوی بایدها.



حکم فرماندهی را داد دست عقل
کرد. و همه را سربازش 

گذاشت سر راه عقل بهشت را 
و جواز ورود را داد به دست او.

کار عقل شد بندگی
و بندگی 

راه رسیدن به او 
و مَثَل خدا شدن 
هدف آفرینش ما.

گفت: به خیال 
دست به سینه

گوش به فرمان عقل باش.
گفت، برو هر جا عقل 

کرد گر منعت  امّا ا
بنشین سر جایت و تکان نخور.
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گفت: به ما 
مراقب خیالتان باشید

هوای فرماندهی به سر دارد.
گر پرچم لشکر وجودتان ا

به دست خیال بیفتد
کجاآباد. شما را می برد به نا

گفت: به ما 
خیالتان منتظر غفلت شماست.

گر غافل شوید ا
فتح می کند وجودتان را.

گر خیال زده شوید  ا
زندگی ها را

روی سراب می سازید
و حاصل یک عمر زندگی

می شود هیچ در هیچ و پوچ در پوچ.



گفت: 
زمان، بردۀ شما نیست

شما محکوم زمانید.
زمان، در دست شما نیست

شما در دست زمانید.
نه،  »کِی آمدنتان« دست شماست

نه، »کِی رفتنتان«.
مراقب باشید!

کنید؟ نکند زمان بکارید و سراب درو 
گاه رفتن  مبادا 

کشکولتان پر از خالی باشد؟

و من مانده بودم همیشه
که این عقل چیست 

که این همه محبوب خدای توست
و خدایت او را

کرده؟ فرمانده همۀ  وجود 
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می خواستم از تو یا خدای تو بپرسم
گهان فهمیدم که نا
»عقل،  خودِ  تویی«

خدا تو را به ما داده
کرده. و اطاعت از تو را بر همه واجب 

فرمانده وجود ما تویی.
که ما را می بری  تو همانی 

که جز خدا و خود تو  به جایی 
دیگر هیچ نیست.

خدا تو را پیش از ما و پیش از همۀ عالم آفرید.
که آفرید کدام از ما را  او هر 

گذاشت در وجود ما. یک »تو« 
ما با »تو« آفریده شده ایم.

»من عقل دارم«
یعنی من »تو« را دارم.



چه خوب!
وقتی تو عقل ما باشی

کسی به فکر آشتی دادن عقل و عشق نیست دیگر 
زیرا تو همۀ عشقِ روی زمینی

که ما باید عاشقش باشیم. پس عقل همان است 

کسی به نام عشق دیگر 
توان ربودن عقل ما را ندارد.

کسی به نام عقل
جرأت سرزنش عاشقان را ندارد.

که فهمیدم عقل خود تویی حالا 
دارم آب می شوم از حسرت.

کردم من رشتۀ بردگی تو را پاره 
و رفتم زیر یوغ خیال.

اهل و عیالم را
حتّی طفل صغیرم را

کردم بندۀ خیال 
و خیال می کردم به حقیقت رسیده ام

و هر لذتی را چشیده ام. 
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من باید در تو سیر می کردم
ولی در خیال غلتیدم.

باید با خورشید تو
راه را پیدا می کردم

ولی در سیاه چال خیال 
گشتم. دور خودم 

باید دست در دست تو 
راه را طی می کردم

ولی خم شدم
که خیال، سوارم شود

و افسارم را به دست بگیرد 
کنون می بینی. که ا و ببَرد به جایی 

حالا آمده ام پیش تو
کنم برای خودم. گدایی  می خواهم تو را 

آقا!
محتاجم!

کن به حال نزار من رحم 
یک »تو« بده به من بینوا.

)1395/9/23(
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آمدم به تو برسم
و هرچه مرا به تو می رسانَد

دوستش داشته باشم
و هرچه مرا از تو دور می کند

کنارش بزنم.

آمدم به تو برسم
که و در میدان جنگی 

دنیا برایم به راه انداخته
با هرچه بخواهد تو را از من بگیرد

تن به تن بجنگم.



دشمنان من 
از پیش 

منتظرم بودند
که آفرید و خدا هم مرا 

آمادۀ جنگ آفرید.

گفته دنیا کسی  چه 
دنیای صلح است؟

کرده را این همه دشمنِ دندان تیز 
مگر نمی بینند

که با چشمان خون گرفته 
و شمشیرهای آب داده 

و اخم های در هم رفته
کشیده اند؟ در مقابل »انسان« صف 
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آمدم به تو برسم
که می دانست و خدا 

دشمنان من و تو 
کرده اند کمین  سر راهم 

و هَم قسم شده اند
که نگذارند به تو برسم

ت جنگیدن را
ّ

لذ
در سرشت من نهاد.

من جنگیدن را دوست دارم!
خواب و خوراک من، جنگیدن است!

من، عاشقِ پیروزی آفریده شده ام.
تنفر از شکست

مثل خون در رگ های من جاری است.
گوش می سپارم که  به تپش قلبم 

که انگار آن را  می بینم 
کرده اند. برای نواختن آهنگ پیروزی تنظیم 



که می شنوم صدای نفَسم را 
گویی ضرب آهنگش 
که  برای وقتی است 

وجودم پر شده از بُغضِ دشمنانم.

آمدم به تو برسم
امّا تو فقط مقصد نبودی

م رزم هم بودی. 
ّ
معل

کار تو فقط یاد دادن نبود
می آمدی وسط میدان 

سینه سپر می کردی
و با سرعت برق آسای شمشیرت

تیرها و نیزه ها را پیش از رسیدن به من
روی هوا دوتکه می کردی.



29
دد

ن ان
اِ ق

 ن
ی اق

اا
امم

م ݢ
ام ا

قن
نا 

دی 
ن 

  ا
دش

آمدم به تو برسم
و چه خاطره های قشنگی! 

تیر می خوردم و می افتادم روی زمین.
تو می آمدی بالای سرم

مرهم می گذاشتی روی زخم هایم.
دست به آسمان می گرفتی

که زودتر خوب شوم. و دعا می کردی برایم 
دستم را می گرفتی و بلندم می کردی

و باز هم آماده می شدم برای جنگیدن.

آمدم به تو برسم
امّا نمی دانم چه شد

کردم و دیدم که چشم باز 
دشمنانم دوستانم شده اند.

دیدم دارم می جنگم
امّا در عالم خیال.



دشمنان دیروز من 
هم رزم های امروزِ من اند.

که می خورم زمین 
راه بلند شدن را یادم می دهند.

بلند نشوم
با لبخندهای خیالی

از زمین بلندم می کنند.

جنگ های من دیگر خیالی است
دشمنان من هم خیالی

زمین خوردن هایم خیالی
و پیروزی هایم خیالی.

من دیگر برای رسیدن به تو نمی جنگم.
سرشت جنگیدن مرا دزیده اند.

چه حیف شدم،  نه؟
خیال اندر خیال اندر خیال!

آمده بودم به تو برسم
همه چیزم رفت

ولی تو را به دست نیاوردم.
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